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رابطه خیالین 
دیاسپورا 
با مـــام وطن

گفت‏وگو با ناصر فکوهی  
درباره باورها و احساسات 

مهاجران ایرانی خارج از کشور

یاد
فــرهنـــگ
CULTURE

فرهنگی مرد پرکار بلخ
 به یاد صالح محمد خلیق
شاعر و پژوهشگر افغان

دانشجوی دکترای 
ادبیات فارسی دانشگاه 

علامه طباطبائی

عوض علی کاظمی

ســخن‌از‌روزگار‌فرهنــگ‌و‌فرهنگــی‌در‌زمانه‌ما‌
بــا‌درد،‌انــدوه‌و‌بی‌توجهــی‌گره‌خورده‌اســت؛‌
به‌طوری‌که‌بعد‌از‌تحول‌در‌افغانســتان،‌اهل‌قلم‌
و‌دغدغه‌مندان‌فرهنگ،‌هریک‌به‌کنجی‌خزیده‌و‌
به‌گوشه‌ای‌رفته‌اند‌و‌همراه‌با‌یأس‌و‌آینده‌موهوم،‌
روز‌و‌شب‌ســپری‌می‌کنند.‌کسانی‌هم‌که‌مانند‌
صالح‌محمد‌خلیق،‌شــاعر‌و‌پژوهشگر‌پرکار‌بلخ،‌
تمام‌مشــکلات‌را‌به‌جان‌خریدند‌تــا‌گامی‌را‌در‌
تداوم‌تلاش‌های‌پیشــین‌بردارنــد‌که‌ارزش‌های‌
گذشــته‌به‌باد‌فراموشی‌سپرده‌نشــود،‌قدردانی‌
نشدند‌و‌با‌آرزوهای‌بلند‌به‌زیر‌خاک‌رفتند‌و‌یاران‌

و‌دوستان‌شان‌را‌تنها‌گذاشتند.
خلیــق‌در‌این‌روزها‌غنیمت‌و‌ســرمایه‌روزگار‌
بود.‌هرکه‌با‌شــعر‌و‌ادبیات‌افغانســتان‌آشــنایی‌
داشــته‌باشد،‌نمی‌تواند‌مدعی‌شود‌که‌نام‌خلیق‌
را‌نشــنیده‌‌اســت‌چون‌خلیق‌تنها‌شــاعر‌نبود؛‌
فرهنگی‌مرد‌سخت‌پرکار‌و‌معتدلی‌بود‌که‌عمرش‌
را‌در‌راستای‌ارزش‌های‌سرزمین‌آبایی‌اش‌صرف‌
کــرد.‌ســال‌ها‌به‌اندازه‌توانش‌ســرود،‌نوشــت‌و‌
پژوهش‌کرد،‌نســلی‌را‌پرورش‌داد‌و‌جریان‌شــعر‌
و‌ادبیــات‌شــمال‌را‌همراهــی‌کــرد.‌ازاین‌نگاه‌او‌
شخصیت‌ویژه‌ای‌داشــت،‌جایگاهش‌در‌جامعه‌
ادبی،‌برجســته‌بــوده‌و‌احترامــش‌ادامه‌خواهد‌

داشت.
خلیق‌به‌عنوان‌یک‌شــاعر‌و‌فرهنگی‌اصیل‌و‌
به‌معنــای‌واقعی،‌ویژگی‌های‌خاصی‌داشــت‌که‌
او‌را‌از‌دیگــران‌متمایز‌کرده‌اســت،‌اما‌مهمترین‌
خصیصــه‌‌زندگــی‌او‌به‌نظــر‌این‌شــاگرد‌کوچک‌

ادبیات‌پارسی،‌اینها‌می‌تواند‌باشد:
‌‌‌عشــق به فرهنگ و ادبیــات:‌خلیق‌نه‌تنها‌
متون‌زیادی‌را‌از‌خود‌به‌جا‌گذاشــته‌اســت،‌بلکه‌
تمــام‌تــلاش‌او‌احیــا‌و‌پاســداری‌از‌ارزش‌های‌
ادبی‌و‌فرهنگی‌این‌ســرزمین‌بود؛‌از‌گردانندگی‌
و‌راهنمایی‌نســل‌شــاعران‌گرفته‌تــا‌راه‌اندازی‌و‌
جمع‌آوری‌آثار‌قلم‌به‌دستان‌کشور‌تا‌مقدمه‌نویسی‌
و‌چاپ‌آثار‌شــاعران‌پارسی‌زبان‌در‌داخل‌و‌‌زمینه‌
چاپ‌آن‌در‌خارج‌از‌کشور.‌در‌یک‌جمله؛‌ادبیات‌
فارســی‌در‌افغانســتان،‌کار‌شــبانه‌روزی‌و‌عشق‌
او‌محســوب‌می‌شــد.‌صفحه‌او‌هــرروز‌یک‌خبر‌
فرهنگی‌داشــت.‌‌گمان‌نکنم‌کســی‌مثــل‌او‌در‌
این‌شــرایط،‌این‌همه‌تلاش‌کند‌و‌بــا‌اوراق‌اوراق‌
نوشته‌ها‌به‌متون‌نسل‌سرزمین‌اش‌عشق‌بورزد.

‌‌‌میانــه روی در رفتــار و گفتار:‌یکــی‌دیگر‌از‌
ویژگی‌های‌شــخصیتی‌او‌به‌عنوان‌یک‌فرهنگی،‌
میانه‌روی‌و‌اعتدال‌بود.‌با‌اینکه‌در‌‌20سال‌اخیر‌
بســیاری‌از‌فرهنگیان‌نتوانســتند‌در‌برابر‌منافع‌
شــخصی،‌جایگاه‌شــان‌را‌حفظ‌کنند‌ولی‌خلیق‌
همچنــان‌مولوی‌وار،‌بــا‌درک‌کثــرت‌فرهنگی‌و‌
عدم‌پافشــاری‌به‌ایدئولــوژی‌و‌مذهبــی‌خاص،‌
حرکت‌می‌کرد.‌به‌همین‌خاطر‌نزد‌اقشار‌مختلف‌

جامعه‌ادبی،‌جایگاه‌ویژه‌دارد.
‌‌‌پرکاری در تولیــد آثار:‌خصیصه‌دیگر‌زندگی‌
خلیــق،‌خســتگی‌ناپذیری‌در‌کار‌و‌تولیــد‌آثــار‌
منظــوم‌و‌منثور‌بــود.‌از‌این‌مرد‌ادیــب،‌بیش‌از‌
‌20مجموعــه‌شــعر‌و‌آثــار‌تحقیقی‌مفیــد‌به‌جا‌
مانده‌اســت‌که‌تعدادی‌از‌آنهــا‌از‌حیث‌اهمیت‌
منحصربه‌فرد‌اســت.‌اگــر‌هر‌فرهنگــی‌به‌اندازه‌
خلیــق‌در‌راســتای‌ارزش‌هــای‌ســرزمینی‌خود‌
تلاش‌می‌کرد‌و‌می‌نوشــت،‌دیگر‌این‌سرزمین‌با‌
حسرت‌ازدســت‌رفتن‌ارزش‌های‌معنوی،‌مواجه‌
نمی‌شد.‌فراموش‌نکنیم‌تاریخ‌این‌سرزمین‌شاهد‌
نسخه‌ســوزی‌ها،‌ازبین‌بردن‌آثار‌و‌کتمان‌حقایق‌

فرهنگی‌و‌تاریخی‌زیادی‌بوده‌است.
نبــود‌چهــره‌دغدغه‌منــد‌و‌عاشــق‌فرهنگی‌
چون‌خلیــق،‌در‌این‌روزگار‌ســخت،‌برای‌جامعه‌
ادبی‌کشــور‌جبران‌ناپذیر‌است‌اما‌برای‌اینکه‌راه‌
آن‌فرهنگی‌مرد‌پرکار‌بلخ‌تداوم‌داشــته‌باشــد،‌بر‌
جامعه‌فرهنگی‌و‌اهل‌قلم‌اســت‌که‌آثار‌و‌کارنامه‌
او‌را‌هرچه‌بهتر‌و‌بیشتر‌به‌تحلیل‌و‌تجلیل‌بگیرند.

آن‌کشــور‌انجام‌گرفت،‌ایران‌همواره‌کشوری‌مهاجر‌پذیر‌
بوده‌و‌نه‌مهاجر‌فرســت.‌اغلب‌مهاجرت‌های‌قرن‌بیستم‌
نیــز‌شــکل‌محــدود‌داشــته‌اند‌و‌در‌دهه‌هــای‌‌۱۳۴0و‌
۱۳۵0،‌عمدتاً‌شــامل‌دانشجویانی‌می‌شدند‌که‌به‌قصد‌
تحصیــل‌به‌اروپا،‌ســپس‌به‌آمریــکا‌می‌رفتنــد‌و‌پس‌از‌
چندسال‌به‌کشــور‌بازمی‌گشتند.‌سفر‌تحصیلی،‌سفرها‌
و‌گاه‌مهاجرت‌هــای‌دینــی‌بــه‌اماکن‌مقــدس‌در‌عراق،‌
البته‌پیشینه‌های‌دورتری‌هم‌داشته‌اند.‌آنچه‌اما‌می‌توان‌
مهاجــرت‌واقعی‌نامید،‌در‌یکی،‌دو‌ســال‌قبل‌از‌انقلاب‌
اســلامی‌آغاز‌شــد‌و‌در‌امواج‌مختلف‌بحران‌سیاســی‌و‌
اقتصــادی‌تا‌امــروز،‌ادامه‌دارد.‌اینجا‌دیگــر‌با‌جمعیتی‌
قابل‌ملاحظه‌و‌میلیونی‌روبه‌رو‌هستیم‌که‌امروز‌براساس‌
برآوردهای‌مختلف‌شــامل‌‌۵تا‌‌8درصد‌جمعیت‌کشــور‌
می‌شوند.‌بنابراین‌آنچه‌را‌در‌دهه‌های‌‌۴0و‌‌۵0مشاهده‌
می‌کردیــم،‌من‌اصولًا‌مهاجرت‌نمی‌دانم‌و‌از‌آن‌با‌عنوان‌

»سفر‌طولانی«‌یاد‌می‌کنم.‌
Ó  با این تفاسیر نخستین موج مهاجرت ایرانیان در 

دهه های اخیر، از چه زمانی شروع شد؟
نخســت‌ مــوج‌ انقــلاب،‌ از‌ پیــش‌ ســال‌ دو‌ یکــی،‌ از‌
مهاجرت‌های‌ایرانیان‌آغاز‌شــد‌که‌ابتدا‌شــامل‌ســران‌و‌
مسئولان‌نظام‌پیشــین‌و‌خانواده‌هایشان‌می‌شد،‌سپس‌
همه‌کســانی‌که‌نمی‌توانســتند‌شــرایط‌جدید‌حاکم‌بر‌
کشــور‌را‌از‌لحاظ‌فرهنگی،‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌بپذیرند.‌
بســیاری‌از‌این‌افراد‌باور‌نداشتند‌که‌شرایط‌چندین‌دهه‌
ادامه‌یابد‌و‌به‌صورتی‌وسواس‌آمیز‌هنوز‌پس‌از‌‌۴0سال،‌
شــمار‌کسانی‌که‌در‌نسل‌نخست‌و‌امروز‌نسل‌های‌دوم‌و‌
ســوم‌بدان‌باور‌دارند‌که‌با‌جریانی‌مشابه‌انقلاب‌‌۱۳۵7
یا‌چیزی‌شــبیه‌به‌آن،‌شرایط‌»بازگشت«‌فراهم‌می‌شود،‌
نسبتاً‌زیاد‌است.‌هرچند‌این‌امر‌بیشتر‌یک‌»رویا«‌است.

Ó  »چــرا فکر می کنیــد چنین باوری، بیشــتر »رویا 
است تا برآمده از درکی واقعی از سیر تحولات؟

‌این‌امر‌را‌من،‌نه‌فقط‌باتوجه‌به‌موقعیت‌سیاســی‌ایران،‌
بلکه‌براســاس‌تجربیات‌پیشــین‌انقلاب‌های‌سیاســی‌و‌
دگرگونی‌های‌مشابهی‌که‌به‌مهاجرت‌های‌طولانی‌مدت‌

نخســتین‏بار‏در‏گفت‏وگویی‏با‏ابوالفضل‏دلاوری‏عضو‏گروه‏علوم‏سیاسی‏دانشگاه‏علامه‏
طباطبائی‏پیرامون‏رخدادهای‏۱۴۰۱،‏ذهنم‏درگیر‏نقش‏و‏کیفیت‏تاثیر‏دیاســپورای‏ایرانی‏
)جامعه‏مهاجران‏خارج‏از‏کشــور(‏در‏تحولات‏داخلی‏کشــور‏شد.‏آنجا‏این‏استاد‏برجسته‏
جامعه‏شناســی‏سیاسی،‏از‏این‏سخن‏گفت‏که‏»دیاسپورای‏ایرانی،‏بخشی‏از‏جامعه‏ایرانی‏
است«‏اما‏»یکی‏از‏اشتباهات‏محافل‏و‏رسانه‏های‏رسمی‏این‏است‏که‏دیاسپورا‏را‏مترادف‏
نیروی‏خارجی‏معرفی‏می‏کنند‏درحالی‏که‏آن‏ها‏بخشی‏بیرونی‏از‏جامعه‏ایرانی‏هستند‏که‏
ناگزیر‏یا‏موقت‏از‏کشــور‏خارج‏شــده‏اند،‏ولی‏غالبا‏ًدر‏داخل‏کشور‏تعلقات‏و‏ارتباط‏هایی‏
دارند‏و‏اغلب‏نیز‏تمایل‏دارند‏در‏شــرایطی‏که‏آن‏را‏مناســب‏می‏دانند‏به‏کشور‏برگردند.«‏
او‏جمعیت‏دیاســپورا‏را‏»شــامل‏میلیون‏ها‏نفر«‏قلمداد‏کرد،‏از‏این‏گفت‏که‏»هیچ‏گاه‏در‏
طول‏تاریخ‏ایران‏این‏مقدار‏جمعیت‏به‏ویژه‏این‏مقدار‏نیروهای‏تحصیلکرده‏با‏انگیزه‏های‏
متفــاوت،‏اعم‏از‏جســت‏وجوی‏فرصت‏های‏شــغلی‏و‏تحصیلی،‏گرایش‏های‏سیاســی‏و…‏
به‏خــارج‏از‏ایران‏مهاجرت‏نکــرده‏بود«،‏فعالیت‏هــای‏آنها‏در‏آن‏مقطع‏زمانــی‏را‏»یکی‏از‏
موتورهای‏محرکه«‏جریان‏موسوم‏به‏اعتراضات‏۱۴۰۱‏دانست‏و‏از‏مفهومی‏به‏نام‏»شکاف‏
زیســتگاهی«‏رونمایی‏کرد‏که‏»بعد‏از‏انقلاب‏ایجادشــده«‏و‏»علاوه‏بر‏لایه‏های‏سیاســی،‏
فکری‏و‏فرهنگی‏از‏یک‏انرژی‏پتانســیل‏نوستالژیک‏نیز‏برخوردار‏است‏و‏در‏سال‏های‏اخیر‏
‏مذهبی،‏طبقاتی‏و‏ایدئولوژیک‏ همچون‏شــکاف‏های‏جنســیتی،‏نســلی،‏فرهنگی،‏قومی‏ـ
فعال‏تر‏و‏سیاسی‏تر‏شده‏است.«‏از‏نظر‏دلاوری؛‏»این‏شکاف‏ها‏همگی‏در‏اعتراضات‏۱۴۰۱‏
به‏صورت‏ریزومی‏با‏یکدیگر‏مرتبط،‏همسو‏و‏هماهنگ‏شده‏اند‏و‏مهم‏تر‏اینکه‏واگرایی‏هایی‏
که‏پیش‏از‏این‏داشــتند،‏کمتر‏شده‏است.«‏اینک‏و‏پس‏از‏گذشت‏سه‏سال‏از‏آن‏رخدادها،‏
به‏خصوص‏پس‏از‏جنگ‏۱2‏روزه‏ایران‏و‏اسرائیل،‏بار‏دیگر‏می‏توان‏درباره‏دیاسپورای‏ایرانی‏
و‏باورهای‏غالب‏فرهنگی‏و‏اجتماعی‏در‏میان‏آن‏ها‏و‏پیامدهای‏سیاســی‏کنش‏های‏شــان‏
ســخن‏گفت.‏برای‏بحث‏در‏این‏باره،‏سراغ‏ناصر‏فکوهی‏رفتیم؛‏نویسنده،‏مترجم‏و‏استاد‏
برجســته‏گروه‏انسان‏شناسی‏دانشــکده‏علوم‏اجتماعی‏دانشــگاه‏تهران‏که‏البته‏نگرش‏
متفاوتی‏نســبت‏به‏دیاســپورای‏ایرانی‏دارد.‏او‏که‏خود‏دهه‏ها‏در‏غرب‏زیســته‏و‏تحصیل‏
کرده‏اســت،‏ازجمله‏کســانی‏اســت‏که‏در‏این‏خصوص‏به‏تأمل‏نظری‏نیز‏پرداخته‏و‏از‏او،‏
یادداشــت‏ها‏و‏مصاحبه‏های‏متعددی‏از‏دهه‏ها‏پیش،‏موجود‏است.‏این‏گفت‏وگو‏در‏دو‏
بخــش‏تقدیم‏شــما‏خوانندگان‏»هم‏میهن«‏خواهد‏شــد.‏بخش‏دوم‏ایــن‏گفت‏وگو،‏فردا‏
منتشر‏خواهد‏شد‏و‏امیدواریم‏بتوانیم‏در‏ادامه‏پروژه‏دیاسپوراپژوهی‏خود،‏گفت‏وگو‏های‏

دیگری‏نیز‏با‏صاحبنظران‏این‏حوزه‏داشته‏باشیم.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

Ó  رابطه دیاســپورای ایرانی با کشــور مــادر خود را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

ابتــدا‌باید‌بگویم‌کــه‌مطالعات‌دقیق‌و‌قابــل‌اتکایی‌که‌
به‌صــورت‌جامع‌و‌سراســری‌موضوع‌دیاســپورای‌ایرانی‌
را‌بررســی‌کرده‌باشند،‌نمی‌شناسم.‌منشــاء‌اطلاعات،‌
بیشــتر‌مطالعات‌موردی،‌آمار‌کشــور‌مبــدأ‌یعنی‌ایران‌و‌
کشــورهای‌مقصد‌نظیر‌سرشــماری‌ها‌و‌برخی‌نهادهای‌
مدنــی‌در‌کشــورهای‌مقصــد‌به‌ویــژه‌آمریکا‌هســتند‌و‌
به‌دلایــل‌سیاســیِ‌‌قابــل‌درک،‌تابعیت‌دو‌یــا‌چندگانه،‌
اختلاف‌نسل‌ها‌و‌فرهنگ‌های‌بسیار‌متفاوت‌کشورهای‌
مقصــد‌و‌نبود‌انســجام‌)نــه‌فرهنگی،‌نه‌اقتصــادی‌و‌نه‌
مدنی(‌درون‌این‌دیاســپورا،‌آنچه‌در‌اینجا‌می‌آید‌تنها‌بر‌
همین‌منابع،‌همچنین‌دایره‌المعارف‌هایی‌نظیر‌ایرانیکا‌
و‌مشاهدات‌و‌تجربیات‌میدانی‌بر‌دیاسپورا‌استوار‌است.‌
بنابراین‌با‌قاطعیت‌نمی‌توان‌به‌پرسش‌ها‌در‌این‌موضوع‌‌
ـ‌کــه‌موضوعی‌پیوســته‌و‌در‌جریان‌اســت‌ـ‌پاســخ‌داد.‌
فاصله‌زمانی‌در‌این‌گونه‌مطالعات‌بســیار‌مهم‌هستند‌تا‌‌

اشتباه‌های‌تحلیلی‌را‌کمتر‌کنند.‌
بااین‌همه‌به‌رغم‌نبودن‌مطالعات‌جامع،‌رفتارها‌و‌عقاید،‌
برخی‌سازمان‌ها‌و‌نهادها‌و‌شــخصیت‌های‌عمومی‌این‌
دیاسپورا،‌به‌صورت‌جداگانه‌اینجا‌و‌آنجا‌بررسی‌شده‌اند.‌
»پروژه‌تاریخ‌شفاهی‌هاروارد«،‌پروژه‌های‌مشابه‌در‌ایران‌
و‌خــارج‌از‌ایران‌و‌روی‌شــبکه‌های‌اجتماعــی،‌هرچند‌
بیشــتر‌به‌گذشــته‌اختصاص‌داشــته‌اند،‌در‌بخش‌هایی‌
از‌خــود‌موضوع‌مهاجــرت‌و‌زندگی‌در‌تبعیــد‌یا‌انتخاب‌
خودخواســته‌آن‌را‌نیز‌مطــرح‌کرده‌اند.‌راســتی‌آزمایی‌
این‌تحلیل‌ها‌باید‌براســاس‌گردآوری‌داده‌های‌پراکنده‌و‌
در‌زمان‌مناســبی‌در‌آینده‌انجام‌شــود‌.‌به‌خصوص‌آنکه‌
مــا‌با‌یک‌واقعیت‌نخســتین‌و‌بســیار‌پراهمیت‌ســروکار‌
داریم؛‌پدیده‌مهاجر‌فرستی‌گسترده،‌همانگونه‌که‌بارها‌
مطرح‌کرده‌ام،‌در‌تاریخ‌ایران‌چندان‌پیشــینه‌ای‌ندارد.‌
به‌جز‌مهاجرت‌نسبتاً‌گســترده‌بخشی‌از‌زرتشتیان‌ایران‌
به‌هندوستان‌که‌امروز‌پارســی‌های‌این‌کشور‌را‌تشکیل‌
می‌دهنــد‌و‌قرن‌ها‌پیش‌از‌جنوب‌شــرقی‌ایران‌به‌طرف‌
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